
     

 ابتدا به عنوان پيشكش و پيش درآمد، اين شاه بيت ها 
را در شهر غزل هاي سعدي، آرام و دقيق تماشا كنيد:

شب عاشقان بيدل، چه شبي دراز باشد
تو بيا كز اوّل شب، درِ صبح باز باشد

**
من آن نيم كه حلال از حرام نشناسم

شراب با تو حلال است و آب بي تو حرام!
**

هزار جهد بكردم كه سرّ عشق بپوشم
نبود بر سر آتش ميسّرم كه نجوشم

**
شوق است در جدايي و جور است در نظر

هم جور به كه طاقت شوقت نياوريم!
**

هرگز وجود حاضر و غايب شنيده اي؟
من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است

**
حكايتي زدهانت به گوش جان من آمد

دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم!
**

گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم
چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي
... و بالاخره بهترين و زنده ترين مثال را با صداي 

غلامحسين بنان بشنويد و بخوانيد:
همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي

كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي!
انصاف اين است كه هر بيت، به ويژه آخرين بيت، 
نه فقط شعر و شاهكار، بلكه خيال و خلق و ابداع، 
اگر  نيست  اغراق  است.  اختراع  حتي  و  اكتشاف 
بگوييم مغز سعدي همان مغز انيشتن است! با اين 
تفاوت كه در اينجا قوّة خيال در بستر شعر و هنر و 
انديشه هاي شاعرانه بارور شده است و در آنجا همين 

قوّه در بستر علوم رياضي و تجربي.
و  هزارها  اگر  مي رويم.  هجري  هفتم  قرن  به 
بين المللي)!(  كنكور  كلاس  در  را  تن  ميليون ها 
والاي  قوّة  كه  مي خواستند  آنها  از  و  مي نشاندند 
به كار گيرند و همان  با همه ظرفيّتش  را  خيال 
مضمون و مفهوم را كه سعدي خلق كرده است 
خلق كنند، به راستي چند تَن يا چند تُن آدم باهوش 
به عقل  شان و به ذهن  شان و به خيال شان خطور 
مي كرد كه خلّاقانه و مخترعانه و مكتشفانه بگويند: 

»همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي، كه هنوز 
من نبودم كه تو در دلم نشستي«؟! 

شعر در مشرق زمين و ايران، اگرچه بدنامي و سابقۀ 
سوء هم دارد، اگرچه به قول دكتر شريعتي دربار 
غزنوي دو هزار شاعر )شاعرنما!( به آخور بسته بود)و 
به قول خودم!( به آخور تملقّ و اغراق و خودفروشي 
و فاحشگي فكري؛ و اگرچه شاعري در ديار تاريخي 
ما خواه و ناخواه كاسبي و دكان داري)حتي در زندگي 
شاعران ارجمند و هنرمند( هم بوده است؛ اما شأن 
شعر در حوزة تاريخ و تمدّن ايراني و اسلامي، نه فقط 
به همين مقدار محدود نبوده بلكه مي توان گفت كه 
شعر در ايران و اسلام اساساً محصول قوّة خيال و 

نيروي انديشه بوده است.
 يعني »شعر در شرق«، همان »علم در غرب« بوده 
و هنوز هم اين وزن و وصف را ترك نگفته است. 
همان قوة خيال كه در غربِ رنسانس و انقلاب 
محرّكۀ  نيروي  و  تجربي  علوم  بستر  صنعتي اش 
نو محسوب مي شود، در شرق كهن  انديشه هاي 
هم بستر شعر و مولدّ شعر بوده و هست. بقاياي آن 
هنوز تا حدّ قابل ملاحظه اي هست. و البته »تعقل 
و تفكر« هم در جايگاه خاص خويش منافاتي با 

اين بحث ندارد.
قوة خيال در سرزمين ما، شعر را »بستر انديشه« 
فكري،  مفاهيم  حاملۀ  شعر،  است.  مي دانسته 
انديشه هاي نو، ابتكار، ابداع، خلق، كشف، اختراع 
)و نه فقط احساس و عواطف( بوده است. البته شعر 
در سرزمين  ما وظيفه تاريخ نگاري را هم بر دوش 
داشته و شاعر چه بسا مورّخ هم بوده و حتي بالاتر 

از مورّخ رسمي و رايج. 
چرا؟.... زيرا بسياري از آنچه در كتب تاريخي ما با 
سانسور ترس و طمع مواجه مي شده و امكان ثبت و 
ضبط نداشته، به كتب ادبي و شعري ما راه مي يافته 

و به  استحضار آيندگان مي رسيده است!
نمونه هاست. ديوان  از همين  ديوان حافظ، يكي 
حافظ، كتاب تاريخ انديشه ها و عقايد و حتي تاريخ 
بسياري از رخدادهاي سياسي و فضاهاي مثبت و 
منفي ديني و اجتماعي است. آنچه بر زبان مورّخ 
جاري نمي شده، گاه بر زبان شاعر جاري مي شد. 
در مخفيگاه  و  پنهان شده  پوشش هنر  در  يعني 
جاسازي ادبي،  صنايع  ساير  و  استعاره  و   ايهام 

 شده است.

در هرحال، قوة خيال سعدي را بايد منشأ و منبع 
كشف و خلق و ابداع و اختراع دانست. او انيشتن و 
اديسون و نيوتوني بود كه قدرت خيال و اختراع و 
خلاقيّتش در حوزة شعر و هنر و احساس و عواطف و 
انديشه هاي زاينده و پرورندة علوم انساني، درخشيده 
است. انيشتن و اديسون و نيوتون و حتي كانت و 
دكارت هم سعدي هايي بوده اند كه پرندة خيال را 

در آسمان علوم جديد پرواز داده اند.
اين وجه و اين وصف سعدي تا روزگار سپهري 
تداوم يافته است. درست است كه سهراب سپهري 
جامعيّت سعدي را فاقد است، درست است كه حتي 
دنياي ديني و جهان بيني سعدي و سهراب باهم 
متفاوت است، و مي دانم كه كساني اساساً اين دو را 
)خواه به طرفداري از سعدي و خواه به هواداري از 
سهراب( قابل مقايسه نمي دانند و هر كدام ديگري 
را برتر مي شمارند؛ امّا كيست كه اين تصويرسازي 
و تخيّل سرشار و آفرينشگر را در كلام و احساس 
و انديشه سهراب ببيند و بشنود و بخواند و در دل 
سنگ و سنگين بيننده و شنونده و خواننده اش غليان 

چشمه را باور نكند؟ بشنويد:
خانه دوست كجاست؟

در فلق بود كه پرسيد سوار.
آسمان مكثي كرد.

رهگذر، شاخه نوري كه به لب داشت، به تاريكي 
شن ها بخشيد،

 و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت:
نرسيده به درخت،

كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است، 
و در آن، عشق به اندازه ي پرَهاي صداقت آبي است.

مي روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ،
سر بدر مي آرد.

پس به سمت گل تنهايي مي پيچي،
دو قدم مانده به گل،

پاي فوّاره جاويد اساطير زمان مي ماني،
و تو را ترسي شفّاف فرامي گيرد.

در صميميّت سيّال فضا،
خش خشي مي شنوي.

كودكي مي بيني،
رفته از كاج بلندي بالا، جوجه بردارد از لانه نور.

و از او مي پرسي:
خانه دوست كجاست؟!

ادبیات کهن
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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همه سويه  است  سخنوری  كه»سعدی«،  آمد  گفته 
پارسی  ادب  قلمروهای  در همۀ  و همه رويه كه كمابيش 
در  است.  آفريده  شاهكار  شگفتی آفرين،  بشكوه،  توانمند، 
هنر  نيست.  شالوده ريز  سعدی  قلمروها  اين  از  بسياری 
است،  برگزيده  را  آنها  از  كدام  هر  كه  است  اين  سعدی 
مُهر خويش را بر آن زده است. داستان، داستان سويمندی 
از  پايدار كهن پيش  سختۀ ستودة ستوار است. درساختار 
سعدی، غزلسرايانی غزل پارسی را تب و تاب و شور و شرار 
از سعدی چامه پردازان،  و جان و جنب بخشيده اند. پيش 

چامه هايی كوهوار، ستوار، پديد آورده اند.
پيش از سعدی، سخنورانی بزمنامه، رازنامه، رزمنامه، 
كهن ترين  از  يكی  بلخی  بوشكور  اندرزنامه.  يا  آفريده اند 
اندرزنامه سرايان ايرانی است. پيش از سعدی، نويسندگانی 
چربدست، نوشتار پارسی را به شيوه ای آهنگين، هنری به 
كار گرفته اند. كسانی چون پسر هژير و فرخنده ويرِ هرات، 
اما سعدی چه كرده است؟ آنچه  خواجه عبدالله انصاری. 
فرازنای  به  پرورده اند،  گسترده اند،  ريخته اند،  پايه  آنان  را 
فره مندی برده است، بر ستيغ سخن پارسی نشانده است. 
ايران  غزلسرای  بزرگترين  سعدی  نمی بود،  حافظ  اگر 
از حافظ  می شد، هرچند در شيوه غزلسرايی خويش، كم 
در  خستوست.  سعدی  استادی  به  نيز  خود  حافظ  نيست. 

بيتی كه بازخوانده بدوست:
استاد سخن، سعدی ست پيش همه كس اما

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو
چامه های سعدی در سَختگی و سُتواری، نمونه هايی 
ادب  شاهكار  كه  ا ست  سعدی  اندرزنامه،  در  برترين اند. 
است:  آورده  پديد  را  جهان  ادب  گفت  می توانم  و  ايران 
»بوستان« يا سعدی نامه. در نثر آهنگين و خُنيايی و هنری 
پارسی نيز، سعدی ا ست كه نمونه برترين را به دست داده 
است: »گلستان«. تنها در يک گونه از ادب پارسی است 
و  گونه ها  ديگر  با  همساز  و  همسنگ  نامی  سعدی  كه 

زمينه های سخن به دست نياورده است: در رزمنامه. 
به سعدی  بوستان كه دوستی  بی گمان خوانده ايد در 
گواژه می زند كه او در همه زمينه های سخن استادی ا ست 
اين شيوه  پهلوانی »كه  و سخن  رزم  در  مگر  بی همانند، 
ختم است بر ديگران«. اين سخن بر سعدی گران می افتد. 
است  آن  از  نه  نسروده ام،  رزمنامه  من  اگر  كه  می گويد 
مهر  و  بزمم  مرد  من  كه  آنجاست  از  نمی توانسته ام؛  كه 
آويز  و  به سر جنگ و ستيز  با كسی  و آشتی و دوستی. 
كه  بدارد  آشكار  می خواهد  سپس  نيستم.  آورد  و  نبرد  و 
اگر می خواست مرد رزم باشد، همچنان پهلوانی می شد در 
آوردگاه سخن. حكايتی از بوستان را درمی پيوندد كه با اين 

بيت آغاز می گيرد:
مرا در سپاهان يكی يار بود  كه جنگاور و شوخ و عيار بود
از همين بيت آغازين، آشكارا باز می گويد كه مرد بزم 
يار، شوخ،  ا ست:  رامشی  و  بزمی  واژه  های  واژه ها،  است. 
درپيچم.  زمينه  اين  به  نمی خواهم  من  چرا؟....  اما  عيّار. 
سخت كوتاه به اين پرسش پاسخ می دهم كه چرا سعدی 
در اين زمينه، آن توانايی شگرف را آشكار نداشته است؟ 

پاسخ من اين است:
پايان آمده  در زمان سعدی، روزگار حماسه سرايی به 
به  هرگز  پس،  آن  از  ما  كه  اينروست  از  هم  است.  بوده 
رزمنامه  دهها  نمی خوريم.  باز   ميانين  حتی  رزمنامه ای 
ميان  در  كسی  كمتر  شايد  اما  است؛  آمده  درپيوسته 
رزمنامه ها  اين  نام  با  پارسی  ادب  استادان  مگر  شمايان، 
آشنا باشند. واپسين آنها، رزمنامه ای است كه ميرزا احمد 
الهامی ـ پدر ابوالقاسم لاهوتی ـ در زمان ناصرالدين شاه 
درپيوسته است و رزمنامه ای دينی است در داستان نينوا، 

به نام »باغ فردوس«. 

 استاد سخن، سعدی

شعر و اختراع!

                                                                گلگشتی ديگر در كارگاه خيال سعدي و سپهري
                                         

 جلال رفیع


